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نــفــر در پیست اســکــی ســپــیــدان هنگام   76
برف بازی دچار حادثه شدند. 

حسن همتی، مسئول روابط عمومی اورژانــس فارس 
به فارس گفت : این افراد برای برف بازی روز جمعه به 
که دچــار حادثه  پیست اسکی سپیدان رفته بودند 
شدند. 70 نفر از آنها سرپایی درمان و شش نفر دیگر 
به بیمارستان امام حسین )ع( سپیدان منتقل شدند و 

تحت درمان قرار گرفتند.

 درگیری میان دو نفر در یکی از محله های شهر 
گلوله  قم منجر به مرگ یکی از آنها با شلیک 
ــده انــتــظــامــی  ــان ــرم ــاری، ف ــت ــخ ــر م شـــد. ســرهــنــگ امــی
شهرستان قم به ایسنا گفت: در این حادثه که دیروز 
در حوزه ۱۴ فرماندهی انتظامی قم رخ داد، جوان ۳6 
ســالــه بــا شــلــیــک گــلــولــه بــه قــتــل رســیــد. در جــریــان 
تحقیقات معلوم شد قاتل فراری مرد 27 ساله بوده که 
که وی به  تحقیقات بــرای دستگیری او ادامــه داشــت 
یکی از پاسگاه های فرماندهی انتظامی شهرستان قم 

رفت و خود را تسلیم کرد. 

زن 22 ساله و نوزاد 20 روزه او بر اثر مسمومیت با 
ــد .  ــ ــدنـ ــ ــن فـــــــوت شـ ــ ــرب ــ ــدک ــ ــی ــ ــس ــ ک ــو ا ــ ــنـ ــ ــازمـ ــ  گـ
دکتر حسن اسماعیلی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان قزوین به مهر گفت: فردی با 
گرفتگی در  گاز گرفت و از وقوع حادثه  اورژانــس تماس 
خانه ای در جاده امین موکت شهر قزوین خبر داد. با 
اعزام نیروهای امدادی  به محل حادثه، معلوم شد زنی 
گاز  ــار مسمومیت بــا  22 ساله و نـــوزاد 20 روزه اش دچ
منتقل  بیمارستان  بــه  آنها  شــده انــد.  کسیدکربن  منوا
 شـــدنـــد امـــــا تـــــاش پـــزشـــکـــان بـــــــرای  نـــجـــات شـــان  

بی نتیجه  ماند.

ــودال آب  ــ ــادن در گـ ــتـ ــال بـــا افـ ــردسـ ــر خـ ــت دخ
جمع شده از بــاران دچار حادثه شده و فوت 
شد. به گزارش ایلنا، چند روز پیش دختر دو ساله ای به 
نام آیسال در منطقه چومه سیدعلوان شادگان هنگام 
بازی در یکی از زمین های مسکونی خالی بین خانه ها 
در آب جــمــع شــده حــاصــل از بــارنــدگــی ســقــوط کــرد و 

نتوانست از داخل آب و گل خارج شود و فوت شد. 

از  ــیـــرجـــان  سـ بــهــزیــســتــی  اداره  ســـرپـــرســـت 
شناسایی کودک  خردسالی که توسط مادرش 

گذار شده بود، خبرداد. برای تکدیگری وا
بردستانی، سرپرست اداره بهزیستی سیرجان به ایلنا 
کودک به  که  گفت: طی برنامه  شناسایی تکدیگرانی 
همراه دارند، یک دختر چهار ساله ایرانی نیز در برنامه 
شناسایی توسط عوامل اورژانس اجتماعی پیدا شد. 
آنها به مدت سه هفته این کودک را درحین تکدیگری 
در چهارراه مکی آباد سیرجان تحت نظر داشته اند.
کــه توسط مــادر معتادش بــرای  ایــن دختر خــردســال 
گـــذار می شد، بعد  تکدیگری به سایر افــراد معتاد وا
از شناسایی به مرکز مداخله فوریت های اجتماعی 

سیرجان منتقل شد.

کــــردکــــوی از  ــقــــاب  ــ ــان عـــمـــومـــی و ان ــ ــتـ ــ دادسـ
کــیــفــرخــواســت پـــرونـــده فــــوت ســهــا رضـــانـــژاد 
پــرونــده فوت  ــاره  ــ ــززاده درب ــ ــزی طبیعت گرد خبر داد.عــ
ــژاد، طــبــیــعــت گــردی کــه جــســد وی در ارتــفــاعــات  ــانـ رضـ
جهان نمای کردکوی پیدا شد، گفت :بازپرس بر اساس 
نظریه کارشناسی در این پرونده پنج نفر از سرپرستان و 
اعــضــای گـــروه گــردشــگــری را بــه عــلــت بــی احــتــیــاطــی و 
به مــرگ خانم  که منجر  رعایت نکردن نظامات دولتی 
رضانژاد شد، مقصر شناخت.انتظار برای مشخص شدن 
اعام  طولانی شدن  هویت،  تشخیص  آزمایش  نتیجه 
نظریه  بــه  طرفین  چندباره  اعــتــراض  و  کارشناسی  نظر 
و  کن نبودن طرفین پرونده در استان  کارشناسی و سا
صــدور نیابت قضایی بــرای تحقیق از متهمان از علل 
کی  زمانبَرشدن، صدور کیفرخواست بود. این گزارش حا
است، سها رضانژاد تیر ۹۹ همراه با یک گروه گردشگری 
در ارتفاعات جهان نمای کردکوی حضور داشت، مفقود 
شد و پیکر او پس از 2۸ روز جست وجو در منطقه چِکِل 

سر جنگل شموشک این شهرستان کشف شد.

76 مصدوم در پیست اسکی 

قتل در دعوای خیابانی 

مرگ خاموش مادر  و  نوزادش 

مرگ دختر خردسال در گودال 

اجاره  دختر   برای  گدایی 

پرونده مرگ سها   در  دادگاه 

I N C I D E N T

 خبر روز

گرام به انتشار تصاویر خصوصی  زنی که از طریق پخش زنده اینستا
مردی جوان در شب عروسی اش اقدام کرده بود، بازداشت شد. 

به گزارش جام جم، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ در این باره گفت : مردی با حضور در پلیس فتا 
گرامی منتشر  شکایت کرد که تصاویر خصوصی اش در لایو اینستا
شــده و وی را بــه دردســـر انــداخــتــه اســت. در جــریــان تحقیقات 
ــردی او را در  کــه بعد از نــامــزدی بــا همسرش، ف  از او معلوم شــد 

فضای مجازی تهدید کرده که باید نامزدی را به هم بزند در غیر 
این صورت تصاویر خصوصی اش را منتشر می کند که او نامزدی 
کــرده تا این که فرد تهدیدکننده، در شب  را بر هم نــزده و ازدواج 
گرام  عروسی اش یک صفحه جعلی با نام و شماره وی در اینستا
گرامی تــمــام تصاویر  کـــرده و در یــک پخش زنـــده اینستا ایــجــاد 

خصوصی ام را منتشر کرده است.
 وی افــزود : در پی تحقیقات معلوم شد فــردی که این تهدید را 

عملی کرده یک زن جوان است که تحت تعقیب قرار گرفت و در 
جنوب تهران بازداشت شد. 

کی مدتی با متهم رابطه  با تحقیق از ایــن متهم معلوم شد شا
عاشقانه داشته و بعد ارتباطش را با او قطع کرده و با فرد دیگری 
ازدواج کرده است. همین باعث شده که این زن از تازه داماد کینه 
را  او  انتقامگیری عکس های خصوصی  به دل بگیرد و به قصد 

منتشر کند. 

 انتقام 

 از داماد 
در شب عروسی 

کوتاه از حوادث

سکانس اول: جسدی در خودروی پراید

شامگاه یکی از روزهای پایانی سال 1399 ماموران پلیس شهرستان 
بهارستان در غرب استان تهران، هنگام گشت زنی در حاشیه شهر به 
خودروی پرایدی نقره ای مشکوک شدند که در حاشیه جاده پارک 

شده و درهایش باز بود. 
ماموران گشت که به این وضعیت مشکوک شده بودند، به سمت پراید 
رفته و با مردی جوان روی صندلی عقب رو به رو شدند که در حال ریختن 
وسایل داخل خودرو به بیرون بود. مردی نیز بی حرکت روی صندلی 
راننده نشسته بود. سراغ راننده رفته و متوجه مرگ او شدند. در حالی 
که مرد جوان مدعی بود، راننده دوستش است و سکته کرده اما رد چاقو 

روی گردن این مرد احتمال قتل او را مطرح کرد.
مرد 34 ساله به نام محسن دستگیر شد و جسد راننده برای تعیین 

علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. 

سکانس دوم: اعتراف به قتل

محسن وقتی مقابل بازپرس جنایی نشست به قتل راننده اعتراف 
کریم، همسایه ما و مسافرکش بــود. هر  گفت: »مقتول به نام  کرد و 
 وقت همسرم جایی می خواست برود به کریم می گفتم او را برساند. 
حــدود یک مــاه بــود به رفتارهای همسرم مشکوک شــده بــودم. او 
کت بود و گاهی بی دلیل گریه می کرد. امروز از او خواستم بگوید چه  سا
چیزی باعث تغییر رفتارش شده است. لیلا، همسرم وقتی ماجرای 
تعرض کریم را تعریف کرد، انگار دنیا روی سرم خراب شد. خواستم او را 
ادب کنم و به بهانه رفتن به قائمیه سوار خودروی او شده و در میان 
راه همسرم که روی صندلی عقب نشسته بود، طنابی را دور گردن کریم 
انداخت و کشید. من هم با چاقو چند ضربه به گردنش زدم. وقتی 

متوجه گشت پلیس شدیم، همسرم فرار کرد.«

سکانس سوم: تعرض ساختگی

بــا ایــن اعــتــرافــات مــامــوران راهــی خانه محسن شــده و همسرش را 
دستگیر کردند. زن جوان در ابتدا سعی کرد خود را بیگناه نشان دهد 
اما وقتی با دلایل پلیسی رو به رو شد، به ارتباط با مقتول اعتراف کرد . 
این در حالی بود که تحقیقات مشخص کرد، موضوع تعرض ساختگی 

است و با این ادعا قصد داشته همسرش را ترغیب به قتل کریم کند. 
دو متهم صحنه قتل مرد راننده را بازسازی کرده و با تکمیل تحقیقات 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 

در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ خفگی اعلام شده بود.

سکانس چهارم: زوج قاتل پای میز محاکمه

ــاره به  ــ ــا اش ــه ایـــن پـــرونـــده، رئــیــس دادگــــاه ب در جلسه رســیــدگــی ب
دادســـرای  از  صـــادره  کیفرخواست  »بــراســاس  گفت:  کیفرخواست 
بهارستان، در این پرونده محسن و لیلا متهم به مباشرت در قتل 

کریم هستند.« 
در ادامه اولیای دم مقتول در جایگاه قرار گرفته و ابتدا برای محسن 
درخواست قصاص کردند. آنها بعد از شنیدن دفاعیات متهمان در 
که دفاعیات متهم را شنیده اند، متوجه  کردند حالا  دادگــاه، اعلام 
شدند که قاتل لیلا بوده و برای او درخواست قصاص دارند و او را قاتل 

پدرشان می دانند. 

سکانس پنجم: شوهرم قاتل است

لیلا نخستین قاتلی بود که در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهامش گفت: 
»وقتی همسرم متوجه ماجرا شد از او خواستم طلاقم بدهد اما قبول 
کریم برویم. نمی دانستم قصد کشتن او  نکرد. از من خواست سراغ 
را دارد و به من گفته بود می خواهد تنبیهش کند. سوار ماشین که 
شدیم، در محلی خلوت از کریم خواست کنار جاده توقف کند. بعد به 
من اشاره کرد که طناب را گردن او بیندازم. من هم طناب را انداختم و 
کشیدم. بعد شوهرم با چاقو او را زد و من طناب را رها کردم و از ماشین 
بیرون آمدم. چند لحظه بعد همسرم روی صندلی عقب نشست و 

دوباره طناب را  کشید و باعث مرگ کریم شد.«
رئیس دادگاه : وقتی طناب انداختید، راننده مقاومت نکرد؟

لیلا: ابتدا طناب را گرفت اما شوهرم دستش را  گرفت تا مقاومت نکند. 
در این لحظه یکی از فرزندان مقتول به دفاعیات متهم اعتراض کرد و 
گفت: »وقتی جسد پدرم پیدا شد بر اثر مقاومتی که برای نجاتش کرده 

بود، فرمان ماشین کج شده بود.«
رئیس دادگاه : چرا می گویید همسرتان باعث مرگ کریم شد؟

لیلا: وقتی از ماشین پیاده می شدم، دست راست کریم را دیدم که 
گر مرده بود که دستش تکان نمی خورد. تکان می خورد. ا

رئیس دادگاه : چند وقت بود با مقتول ارتباط داشتی؟
لیلا: حدود شش ماه. 

ــرده، ایــن حــرف را  ک  رئیس دادگـــاه: مدعی شدند او به شما تعرض 
قبول دارید؟

کرد. اطــراف خانه مان منطقه ای  لیلا: بله. هشت بار به من تعرض 
خلوت است که مرا به آنجا می برد و تعرض می کرد.

رئیس دادگاه: شما مقاومتی نمی کردید؟
لیلا: نه. می ترسیدم و تسلیم او بودم.

رئیس دادگاه: در تحقیقات مقدماتی اعتراف کردید تنهایی مقتول 
را خفه کردید؟

لیلا: شوهرم از من خواسته بود قتل را  گردن بگیرم. 
سپس وکیل لیلا در جایگاه قرار گرفت و گفت: »وقتی موکلم دستگیر 
که نشان مــی داد همسرش  گردنش وجود داشت  کبودی دور  شد، 
گریه های دو فرزندشان  که با  ابتدا می خواسته او را به قتل برساند 
ــرس همسرش و بــه خــاطــر اضــطــرار با  ــده بـــود. لیلا از ت پشیمان ش
گــزارش نهایی پزشکی  شوهرش همراه شده بــود. از سوی دیگر در 
کشیدگی طناب بــوده است.  قانونی اعــلام شده علت مرگ دومین 
موکلم با این جثه کوچک نمی توانسته باعث مرگ کریم شده باشد. 
قتل  در  مشارکت  از  موکلم  اتــهــام  تغییر  خواستار  دلیل  همین   بــه 

به معاونت هستم.«

سکانس ششم: سه بار خودکشی کردم

کند.  بعد از دفاعیات لیلا، نوبت به شوهرش بــود تا از خــود دفــاع 
مرد جوان که مدام اشک می ریخت، همسرش را باعث مرگ کریم و 
گفت: »همه چیز از  کرد. او در دفاعیاتش  بدبختی خودش معرفی 
صبح روز حادثه شروع شد. ساعت هشت صبح از خواب بیدار شدم 
کــی پیامک  و همسرم را در حــال پیامک بازی دیـــدم. پرسیدم بــه 
می دهی؟ گفت به خواهرم. من سواد ندارم و نمی توانستم پیامک ها 
کــارم جمع آوری ضایعات اســت. از خانه بیرون رفتم اما  را بخوانم. 
که  صدایی در ذهنم می گفت ماجرای پیامک را پیگیری کن. عصر 
به خانه آمدم به خواهرزنم زنگ زدم اما او منکر پیامک بازی با لیلا 
شد و گفت دو روز است از خواهرش خبر ندارد. آنجا بود که فهمیدم 
که ادعا  لیلا به من خیانت می کند. از او خواستم واقعیت را بگوید 

کرد کریم به او تعرض کرده است. من کریم را می شناختم می دانستم 
کند.  تعرض  همسرم  بــه  بخواهد  نبود  کسی  کریم  می گوید.   دروغ 
بعد  بــرود.  سرکوچه  سوپرمارکت  به  بچه ها  همراه  خواستم  لیلا  از 
طنابی به چارچوب در بستم تا خودکشی کنم اما لیلا زود برگشت و 
نجاتم داد. یک بار دیگر هم خودکشی کردم که باز لیلا مرا نجات داد. 
تحمل این بی آبرویی را نداشتم و این بار دو طناب دار به چارچوب 
بستم و از لیلا خواستم با هم خودکشی کنیم اما در آخرین لحظه دلم 
نیامد او را بکشم. لیلا گفت بیا کریم را خفه کنیم و با وسوسه او سوار 
ماشین کریم شده، نقشه را اجرا کردیم. من دوست دارم زود اعدام 
شوم و حتی حاضرم برای اجرای حکم خانه ام را به خانواده مقتول 
کرد و من  کریم را خفه  که لیلا با طناب  بدهم اما واقعیت این است 
نقشی در ماجرا نداشتم. به طناب دست نــزدم و وقتی ماموران را 

دیدم، آن را از گردن کریم باز کرده و به بیرون پرت کردم.«
رئیس دادگاه: چه کسی چاقو زد؟

محسن: من زدم. وقتی لیلا طناب را گردن کریم انداخت او شروع به 
معذرت خواهی کرد. اینجا شک کردم که نکند لیلا راست می گوید و 

با چاقو او را زدم. 
رئیس دادگاه : چرا وسایل داخل خودرو را به بیرون پرت می کردی؟

ــرای ســرقــت  ــ ــم ب ــری ــنــم، ک  مــحــســن: مــی خــواســتــم صــحــنــه ســازی ک
کشته شده است.

پس از دفاعیات محسن، نوبت به وکیل او رسید. وکیل محسن با 
اشــاره به اعترافات قبلی لیلا گفت: »زن جوان مدعی شده بود یک 
گردن راننده نگه داشته است. این زمان برای  دقیقه طناب را دور 
گفته  کافی است. او همچنین در جریان بازسازی صحنه قتل  مرگ 
بود، وقتی همسرم متوجه ارتباط من و همسایه مان شد، موضوع 
کنم. براساس  کــردم تا با احساسات همسرم بــازی  تجاوز را مطرح 

محتویات پرونده، موکلم در این ماجرا قاتل نیست.«
پس از دفاعیات متهمان و وکــلای آنها، قضات بــرای تصمیم گیری 

درباره این پرونده وارد شور شدند.

6 سکانس واقعی از ماجرای خیانت و جنایت 

  »همه چیز از صبح روز قتل آغاز شد. وقتی همسرم را در حال پیامک بازی دیدم، صدایی در مغزم 
وه حوادث دبیر گر

محمد غمخوار
گفت ماجرا را پیگیری کن و همین باعث شد متوجه ارتباط پنهانی همسرم و مرد همسایه شوم. 
افشای این  موضوع باعث طراحی قتل شد.« این بخشی از دفاعیات مرد جوانی است که وقتی فهمید همسرش به او 
خیانت کرده، سه بار اقدام به خودکشی کرد اما وقتی موفق نشد، تصمیم به کشتن مرد همسایه گرفت. لیلا و محسن 
زوج جوانی هستند که در این پرونده به مباشرت در قتل متهم شده اند. آنها در جلسه دادگاه، اتهام قتل مرد راننده را 

گردن یکدیگر انداختند.

اتفاقیهنظمیه

 وقتی فهمیدم همسرم خیانت کرده
 3 بار خودکشی کردم

دزد مسلح به بهانه سرمایه گذاری ارز دیجیتال، بازیگر مطرح تلویزیون و 
سینما را فریب داد و 5000 دلار از او سرقت کرد.

که  گزارش خبرنگار جام جم، روزهای پایانی دی امسال مرد جوانی  به 
از بازیگران سینما و تلویزیون و کارگردان تئاتر است با حضور در شعبه 
هفتم بازپرسی دادســـرای ناحیه 34 تهران از مــردی مسلح به اتهام 

سرقت مقرون به آزار شکایت کرد. 
بازپرس پرونده، تحقیقات ماموران  با دستور محمد ولدی بیرانوند،   
کی به ماموران گفت: در یک  برای رازگشایی از این پرونده آغاز شد. شا
کرده  مهمانی از چند نفر شنیدم در زمینه ارز دیجیتال سرمایه گذاری 
و به سود خوبی رسیدند. از طریق آنها با مردی آشنا شدم. با او تماس 
گرفتم که ادعا کرد در مدت چند ماه سرمایه ام دوبرابر می شود. از من 
خواست مبلغ 5000 دلار برای سرمایه گذاری اولیه به وی بپردازم که قبول 
کردم. روز بعد از من خواست برای تحویل دلارها به رستورانی در شمال 
تهران بروم. با دو نفر از دوستانم به رستوران رفتیم. یک ساعت در آنجا 
 بودیم اما خبری از آن مرد نشد. بعد از آن دوستانم رفتند و من تنها شدم 
که مرد فروشنده به من زنگ زد و اطلاع داد به خاطر ترافیک نتوانسته 
خود را به محل قرارمان برساند. بنابراین از من خواست خودم را به محله 
دیگری برسانم که قبول کردم و به آنجا رفتم. فروشنده ارز دیجیتال سوار 
گر  کرد ا گذاشت و تهدید  کلتی را روی شقیقه ام  ماشینم شد و اسلحه 
دلارها را در اختیارش قرار ندهم با شلیک گلوله مرا به قتل می رساند و 
جسدم را در جایی می اندازد که کسی نتواند آن را پیدا کند. کیف دلارها 

را سرقت کرد و در تاریکی شب ناپدید شد. 
ماموران احتمال می دهند متهم فراری مرتکب جرایم مشابه دیگری هم 

شده باشد که در حال رازگشایی از ابعاد این پرونده هستند. 
بازپرس پرونده با هشدار به شهروندان از آنها خواست بــرای خرید و 
فروش ارز دیجیتال یا سرمایه گذاری در این زمینه از طریق مراجع معتبر 

و قانونی اقدام کنند تا مال و جان شان به خطر نیفتد. 

 سرقت 5000 دلاری
دزد مسلح از آقای بازیگر

زباله گردها ،جسد را آتش زدند

 از آشنایی ات با مقتول بگو.
 آن زن از اقوام دورم بود. یکی از آشنایان او را به من معرفی کرد تا 
برایش کاری پیدا کنم. چند مرتبه با هم ملاقات کردیم و کم کم 

رابطه عاشقانه مان شکل گرفت. 
 با هم اختلاف داشتید؟

مدتی از این رابطه گذشت و به خاطر خیانت به همسرم، دچار 
عذاب وجدان شدم. از آن زن جوان خواستم همه چیز را فراموش 

کند اما دست بردار نبود و تهدید می کرد که باید با او باشم. 
 به همین خاطر او را کشتی؟

ــتــم شـــد. بـــا هم  ــودروی پــیــکــان وان ــ ــ  آخـــریـــن شـــب، ســــوار خ
گر از او جدا شوم خودکشی  جرو بحث مان شد و فریاد می زد ا
می کند. بعد شال را روی گردنش گره زد و گفت خودم را می کشم. 
باورم نمی شد تهدیدش جدی باشد. عصبانی شدم و شال را 

به دور گردنش محکم کشیدم که خفه شد.
 با جسد چه کردی؟

 وقتی به خــودم آمــدم او مــرده بــود. با گذشت چند ساعت به 
کــردم و در چاله ای  جــاده رباط کریم رسیدم. خــودرو را متوقف 
ــدم زباله گردها   انــداخــتــم. روز بعد بــه آنــجــا رفــتــه و متوجه ش

جسد را سوزانده اند.

مرد متاهل که با زن جوانی وارد رابطه شده بود، وقتی 
نتوانست به این ارتباط پایان دهد، او را به قتل رساند.

گــزارش خبرنگار جام جم، اوایــل دی امسال مردی  به 
بازپرسی دادســـرای جنایی  بــا حضور در شعبه هفتم 
کرد خواهرش برای خرید از خانه بیرون  تهران شکایت 
 رفته و ناپدید شده است. با دستور محمدتقی شعبانی

ــاز شــد و  گــاهــی تــهــران آغـ تحقیقات مــامــوران پلیس آ
احتمال دادنــد او به قتل رسیده باشد. به همین دلیل 
که معلوم  کردند  افــراد مجهول الهویه را بررسی  پرونده 
شد جسد سوخته یک زن 20 روز قبل از سوی ماموران 
پزشکی قانونی  در  و  شــده  پیدا  ربــاط کــریــم  شهرستان 
است که خانواده زن گمشده آنجا رفته و با دیدن جسد 
شناسایی  گمشده شان  دختر  به عنوان  را  او  سوخته، 
کردند. در تحقیقات بعدی رد مردی از اقوام آنها در این 
پرونده به دست آمد و او بازداشت شد. متهم، منکر قتل 
آن زن بود تا این که دیروز در جریان تحقیقات اعتراف کرد 
و گفت: دختر جوان را خفه کردم و جسدش را در چاله  
یک بیابان رها کرده اما وی را نسوزاندم. آن زن را کشتم 

چون نمی خواست به رابطه عاشقانه مان پایان دهد. 

 پایان آتشین 
 ارتباط پنهانی 

با زن جوان 

 بررسی ادعای 
آزار فوتبالیست های نونهال

خانواده های چند بازیکن نونهال یک باشگاه فوتبال در مشهد با تجمع 
کــردنــد؛ مربی،  اعــلام  مقابل ساختمان هیأت فوتبال خــراســان رضــوی 

فرزندان شان را مورد آزارو اذیت قرارداده است. 
به گزارش تسنیم، در چندروز گذشته تعدادی از خانواده های بازیکنان یک 
باشگاه فوتبال در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیأت فوتبال خراسان 
رضوی به دنبال پیگیری ادعایی بودند؛ تجمعی که البته چندان چاره ساز 
نبود تا این خانواده ها پس از شکایت در حراست اداره کل ورزش و جوانان 
استان به دنبال پیگیری از طریق رسانه ها باشند. این خانواده ها می گفتند 
گوشی  پــس از تغییر رفــتــار فــرزنــدان شــان و پیگیری و بــررســی مــحــتــوای 
تلفن همراه بازیکنان، متوجه شدند مربی این باشگاه آنها را مورد آزار و اذیت 
قرار داده است و این نونهالان از ترس بازگو شدن این موضوع تحت فشار 
کبر هاشمی جواهری،   روحی و روانی قرار دارند. این در حالی بود که علی ا
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی  در این باره گفت: به محض اطلاع 
از این موضوع که به اتفاقات رخ داده در یک باشگاه فوتبال غیرمجاز در 
مشهد مربوط بود، موضوع به شکل جدی در دست بررسی و پیگیری قرار 
گرفت. بعد از افشای این ماجرا بود که سجادی، وزیر ورزش به این موضوع 
گفت برای پیگیری تخلف در این مدرسه فوتبال به  کنش نشان داد و  وا
کند و پس از  حراست این وزارتخانه دستور دادیــم تا به موضوع رسیدگی 
بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش های رسیده با عامل یا عاملان 

این اتفاق با قاطعیت برخورد خواهد شد. 


